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 درآمد

راهکارهای متعددی برای ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی در پیش گرفت.   اکرمپیامبر 
زتتری   ها، ایجتتاد ع تتد امتتنت میتتا  مستتبمانا  و مبتتار ج بتتا زعمتتبات جتتاهبی ا  م   نامتت  ایجتتاد پیما 

اس.  در ای  میتا  ستنا  راهکارهای آ  حضرت برای ایجاد همبستگی اجتماعی در میا  مردم بندج
  آیا املاق و رفتارهای آ  حضرت زأثیری در همبستگی اجتمتاعی داتتت  اصبی پژوهش ای  اس. ک

بت  ج ت. منتنن. رفتتاری، هتی   کننتد کت  آ  حضترت و امیراممتنمنی  اس.؟ برمی گما  می
املاق و رفتار بستیار  پیامبررسد  اند! در حامی ک  ب  نظر می دوستی برای منیش باقی نگذاتت 

هتای  های وحیتانی و دادج ا ، ببک  با دتمنا  منیش داتت  و آمن جای ن  زن ا با دوست نیک و تایست 
کند  ای  سبنک تایستت ، منجتج جبتج بستیاری ا  افتراد بت   ای نیز ای  امر را زأیید می زاریخی و سیرج

اینا  تد و در ایجاد یا ز نی. همبستگی اجتماعی در جامع  مؤثر بند  امتلاف در منضتن  جاننتینی 
  در ای  همبستگی مببی جدّی وارد نکرد  عبیل زحسی  حضرت نیز با مدیری. قاب

 پیشینه پژوهش

ب  نگارش «  پیامبروحدت و انسجام در سیرج زربیتی »ای با عننا   م ام ( ش1386مزائی )
و ن ش آ  در انستجام جامعت  استلامی  پیامبرای ب  سیرج املاقی  درآوردج ک  در آ  هی  اتارج

است. کت  انستجام جامعت  را پت  ا   م ام  بینتر بر زربیت. امیراممتنمنی نکردج اس.  زمرکز ای  
در ن ادینت  کترد   راهبترد پیتامبر اعظت »رسن  مدا حفظ کردج اس.  م ام  دیگری بتا عنتنا  

بت  ( ش1400زنست  فریبتا و ست رابی )« هتای قترآ  کتری  وحدت در جامع  اسلامی با زأکید برآمن ج
های قرآ  کری  بر ن ادین  کرد  وحدت در جامع  اس. و زنج ی  آمن جچاپ رسیدج ک  محنر آ  زأثیر 

است.  م امت  دیگتری بتا عنتنا  و ن ش آ  بتر انستجام استلامی ننتدج پیامبرب  سیرج املاقی 
ب  چاپ رسیدج ک  هرچنتد در آ  ( ش1388ب  قب  ق رمانی )« ن ش املاق در همبستگی اجتماعی»

طتنر متاب بت  امتلاق پیتامبر سخ  بت  میتا  آمتدج، امتا بت ا  ن ش املاق در همبستگی اجتماعی 
اس.  هر چنتد در برمتی ا  ایت  م تاهت بت  و زأثیر آ  بر همبستگی اجتماعی زنج  نندج اکرم

سیرج املاقی رسن  مدا زنج  تدج، اما ن ش املاق نبنی در ایجاد همبستتگی جامعت  چنتدا  متنرد 
بخنی ب  جامعت   یز هرچند ب  سیرج رسن  اکرم در انسجاماس.  در برمی دیگر ا  م اهت نزنج  نبندج

اس.  در ای  ننتتار زلاش تدج  زنج  تدج، اما ا  کارکرد املاق نبنی در ایجاد همبستگی بحث نندج
گیری ام. واحدج استلامی  با زبفیق ای  منارد، اثبات تند ک  ایجاد همبستگی در صدر اسلام و تکل

 اس. ی آ  حضرت بندجزا حد  یادی مرهن  سیرج املاق
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 به رعایت امور اخلاقی پیامبرهای  سفارش

ا  منظر رسن  مدا املاق و نتن  برمتنرد بتا دیگترا ، ا  جایگتاج ماصتی برمتنردار است.  بت  نظتر 
تَ  »است.  در راستای کامتل کترد  امتلاق بتندج پیامبررسد بعث.  می زَم 

ع
ُِ  

ت.ع عِثت مَتا بع   مَکَتارِمَ   إِنَّ
لَاقِ  مت

َ تُ در احادیث متعددی ک  ا  اینا  ن ل تدج، ضترورت رعایت. امتلاق  ( 8  1412)طبرسی، « ا
رحمی و عاطف  نسب. بت  دیگترا   در میا  مردم با گن تدج و در آن ا ب  مزوم داتت  م ر و محب.، د 

در حتدیثی ا  آ   ( 442  1412؛ طبرستی، 67زا   ؛ مفید، بی2/241  1407اس. )کبینی، زأکید تدج
مِِ  فِت»مدج اس.  حضرت آ ؤت مع هِ ت   یمَثَلع امت ت ع زَتدَاعَی   زَتنَاد  ضع تتَکَی بَعت جَسَتدِ إَِ ا اتت مِِ  ت کَمَثَتلِ امت وَ زَترَاحع

ی؛ منمنی  در دوستی، رح  و عناطفنتا ، هماننتد یتک بتد  واحتد هستتند کت   مَّ حع َ رِ وَ امت جع بِامسَّ سَائِرع
« کننتتد ا زتتج و بیتتدار مانتتد  بتتا آ  همتتدردی میتتتند، ستتایر اعضتتا بتت هرگتتاج عضتتنی ا  آ  بیمتتار می

در ای  حدیث داتت  رح  و عطنفت. نستب. بت   ( 715  1363؛ پایندج، 57/150  1403)مجبسی، 
است.  در حتدیث ای دینتی زب تی تتدج عننا  وظیفت کینا ، ماص  در  ما  گرفتاری آن ا ب ‎دیگر ه 

بر بترادری میتا  منمنتا  کت  دستتنر قترآ  آ  را در حج  امندا  بیا  کردج،  پیامبردیگری ک  
کنتد  گنن  ک  برادر نسب. ب  برادر منیش احستا  وظیفت  می اس.؛ هما کری  نیز هس.، زأکید تدج

داند و نسب. ب  او رح  و عطنفت. دارد،  سن  او در هم  امنر می و همنارج مند را حامی، پنتیبا  و د 
ستب. بت  دیگتر مستبمانا  داتتت  باتتد و در ح ی ت. بایس. ای  احسا  را ن هر یک ا  مسبمانا  می

 ( 34  1404سایر مسبمانا  را برادر منیش بداند )اب  تعب  حرانی، 

 در قرآنپیامبراخلاق 

قرآ  کری  در آیات متعددی رسن  مدا را ا  نظر املاقی منرد زحسی  و ستایش قرار دادج، م تر و 
ستنرج زنبت ، حضترت  128عطنف. آ  حضرت نسب. ب  دیگرا  را بتا گن کتردج است.  بتر استا  آیت  

تخمیتی اس. ک  عملًا ننا  دادج رنج و سختی مردم بر او بسیار دتنار اس.، رستن   محمد
کنتد  ای. م ربانی و هنامناهی برای اینا  اس. و هم  زنا  منیش را در ای  راج صرف میمدا در ن 

ن   » سِتکع ت   مِ ت   مََ دت جاءَکع ت رَسع فع نت
َ
مِنِ یص  عَبَتیِ  متا عَنِتتْ ت حَترِ یتز  عَبَ یتعَزِ   أ ؤت مع ف  رَحِتیکع ت بِتامت امتام «   یَ  رَؤع

زری  متردم بتندج، بت   زتری  و م ربتا  رحی در روایتی ضم  بیا  ای  مطبج ک  رستن  متدا  عبی
همچنتی  ا  منظتر قترآ  کتری  آ  حضترت  1( 2/407  1415همی  آی  استناد کردج اس. )دیبمی، 

متن است.   بسیار م ربا  و نرم 3زحمل بسیار باه و ب  زعبیری دارای ترح صدر، 2دارای مب ی عظی ،
                                                        

‏«رلقد‏جاءکم‏رسول‏من‏انفسکمررر‏یو‏لقد‏کان‏ارحم‏الناس‏و‏ارأفهم‏فقال‏اللّه‏تبارک‏و‏تعالر‏»ررر‏1
 ر4قلم/‏،«مٍیعَظِ‏‏خُلقٍُ‏‏و‏إِنَّكَ‏لَعَلىر‏»2
 ر1شرح/‏،«صَدْرکَ‏‏لَكَ‏‏أَ‏لَمْ‏نشَرْحَْر‏»3
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و  محمتدفت. و م ربتانی بتی  حضترت در یکی ا  آیات قرا  کری  نیتز ا  بستیاری رحت  و عطن
های  ستتن ی متنیی، م ربتانی و د  قترآ  کتتری  نرم ( 29یتارانش ستخ  بتت  میتا  آمتدج استت. )فتت /

نسب. ب  دیگرا  را عامل جذب مردم بت  اینتا  تتمردج و منتنن. و زنتدی را در متنرد  پیامبر
 1اینا  نفی کردج اس. 

 مصادیق اخلاق نبوی

زر،  تخمیتی بند ک  منی و سرتت. او ا  همت  پتاکیزج اکرمپیامبر  ،عبیا  منظر امام 
ترِ » زر و بارا  بذ  و بخنش او ا  همگا  بینتر بند  زر و کامل فاضل طَ َّ مع َ رَ امت طت

َ
تنَدَ یَ  تِتیوَ أ جت

َ
مَةً وَ أ

طَرِ  تَمت ست مع ب  زعبیری آ  حضرت ا  منظر املاقی ا  زمامی متردم ب تتر بتند و  ( 105)مطب « مَةً یَ  دِ یامت
هتای املاقتی آ   زتری  ویژگی نسب. ب  دیگرا  منت ای جتند و احستا  بتند  در ادامت  برمتی ا  م  

 حضرت و زأثیر آن ا بر ایجاد همبستگی اجتماعی بیا  مناهد تد  

 احترام به همگان

کترد   تت. و بتا روی متنش بتا آنتا  برمتنرد میگذا بت  همت  متردم احتترام می اکترمپیامبر 
تتند  های  یادی ا  احترام آ  حضرت ب  مردم در منابع ن ل تدج ک  ب  برمی ا  آن ا اتتارج متی نمنن 

تد، منرد اکترام اینتا   ننیسد  اگر کسی م ما  رسن  مدا می می( 1/147  1379اب  ت رآتنب )
  1403کترد )نیتز نتک  مجبستی، برای او پ ت  متی  یراندا  یا عبایش را پیامبرگرف.؛  قرار می

 پیتامبربر اسا  ن ل دیگتری در یتک متنرد، متردی وارد مستجد تتد و بت  حضتنر  ( 16/228
رسید  رسن  مدا زن ا ننست  بند و جا ه  وسیع بند، اما آ  حضرت کمی جابجا تد و بترای آ  مترد، 

ب  آ  حضرت عرض کرد  ای رسن  مدا! چترا جا با  کرد  آ  مرد وقتی ای  برمنرد را ا  حضرت دید، 
حق مسبما  بر مسبما  دیگتر ایت  است. کت   :با اینک  جا وسیع اس.، جابجا تدید؟! حضرت فرمند

اِ َّ حَتقَّ »مناهد بننیند ب  احترام او کمی جابجا تند و برایش جتا بتا  کنتد   بیند ک  می وقتی او را می
زَحَ م  ریدع امجبنَ  اِمی  اَ ت یَتَزَحت سبِِ  اِ ا رَآج یع  ( 25  1412)طبرسی، « اممسبِِ  عَبَی اممع

کترد و در  سلام می -حتی کندکا  -رسید ب  دیگرا ، ب  هر ک  میمنظنر احترام ب  پیامبر
آ  حضرت ای  ادب و احترام را نیکتن و  ( 1317  1378سلام کرد  بر دیگرا  پینی بگیرد )صدوق، 

در هنگتام دست. داد  بت  دیگترا   2( 11/233  1404امحدیتد،  دانس. )اب  ابی ا  ناحی  مداوند می

                                                        
َ. ر‏»1 ِ  مِنت مَةٍ مَِ  امبَّ ا غَبِ   مَ ع ت   فَبِما رَحت َ. فَظًّ نت مِكَ یوَ مَنت کع فَضْنا مِ ت حَنت جِ هَنت َ بت فع عَنت ع ت  -ظَ امت هع ت  فَاعت فِرت مَ ع ت وَ تاوِرت تَغت وَ است
رِ  یفِ  مت

َ تُ  ر159آل‏عمران/‏،«ا
‏ر«اَدبّنی‏ربّی‏فَرحسََن‏تردیبیر‏»2
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؛ کبینتی، 1/286  1410دات. )اب  سعد،  کنید، دستش را نگ  می مینیز زا طرف م ابل دستش را ن
داد و  رسن  اکرم مخمنصاً بزرگا  هر قنم و قبیب  را بینتتر متنرد احتترام قترار متی ( 2/671  1407

های  احترام ب  انستا  1( 1/318  1378کرد )صدوق،  عننا  سرپرس. قبیب  منیش اب ا میآنا  را ب 
نم، در ح ی . احترام ب  هم  کسانی بند ک  ب  آ  قنم و قبیب  زعبتق داتتتند چترا کری  و بزرگنار هر ق

دانستند و انتظار داتتتند  هایی محترم می ک  افراد هر قبیب ، رئی  و بزرگا  قبیب  منیش را تخمی.
 همگا  حرم. آنا  را نگ  دارند  

 بخشی به همگان شخصیت

بخنتی بت   تد، تخمی. می پیامبرراد ب  ا  دیگر ممادیق املاق نبنی ک  منجج جذب اف
دیگرا  بند  آ  حضرت برای زمامی افراد اع  ا     و مرد، کنچتک و بتزر ، ف یتر و غنتی و عترب و 

گذات.  یکتی ا  ممتادیق تخمتی. داد  بت  دیگترا   عج  تخمی. قائل بند و ب  آنا  احترام می
  در امنر جنگی با یارا  منیش منتنرت گیری ا  آنا  بند  رسن  اکرم در منارد متعددی ماص مننرت

  1420فختر را ی ) ( 39-37  1387داد )ستامانی،  کرد و ب  ای  زرزیتج بت  آنتا  تخمتی. متی می
آوردج اس.  مننرت رسن  مدا با صحاب ، تخمی. داد  ب  آن ا و تأ  قائتل تتد  بترای ( 9/409

 آنا  بند 
است.  ا  بتاب بخنتی بت  دیگترا  بتندج می.احترام ب  سایر قبایل و بردگا  ا  دیگر ممتادیق تخ

در یکی دو منرد  نانی ک  ب  اسارت مسبمانا  درآمدج و اسیر و بتردج تتدج بندنتد را  پیامبرنمنن  
آ اد و سپ  با آنا  ا دواج کرد  یکی ا  ای  منارد ا دواج اینا  با جنیریت  دمتتر حتارز ا  طایفت  بنتی 

ج ت. مستبمانا  زمتامی استیرا  متنیش ا  ایت  طایفت  را بت ممطبق اس.  ای  ا دواج سبج تد زتا 
آ اد کنند و ب  ای  زرزیتج زمتامی افتراد ایت  قبیبت  مستبمانا  تتدند   پیامبرمنیناوندی آنا  با 

همننینی با ف ترا و بیننایتا  و در متناردی هت  غتذا تتد  و همتراج تتد  بتا آنتا  ا  دیگتر ممتادیق 
  1379ج در سیرج آ  حضرت وجند دات. )اب  ت رآتنب، بخنی ب  دیگرا  بند ک  همنار تخمی.

1/146   ) 

 مردمی بودن

است.  مردمی بند  و همراهی اینا  با مردم بتندج پیامبرهای املاقی  یکی دیگر ا  ویژگی
  1410زری  فرد دانستت  است. )ابت  ستعد،  منزری  و منش معاترت آ  حضرت را نرم عبیامام 

بینی نبتند و  آ  حضرت بت  هتی  عنتنا  اهتل زکبتر و متندبزر  ( 1/392  1417؛ بلا ری، 1/316
                                                        

‏ر«ررر‏وَ‏یُکرمُ‏کریمَ‏کُلِّ‏قَومٍ‏و‏یُولَّیهِ‏علیهمکانَ‏رسولُ‏اللهّر‏»1
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آمتد،  ای بت  مدینت  می دانس.  بت  همتی  ج ت. وقتتی تتخص غریبت  مندش را جدای ا  مردم نمی
بتر استا  ن بتی،  ( 1/98  1409را در میا  مردم زنخیص دهد )واقدی،  پیامبرزنانس.  نمی

ای  در یکی ا  سفرها وقتی در یکی ا  منا  ، هر یک ا  اصحاب آ  حضترت ج ت. ز یت  غتذا وظیفت 
آوری هیزم تد  وقتتی یتارا  آ  حضترت ا  اینتا  ز اضتا  برع دج گرفتند، رسن  مدا نیز منغن  جمع

داد، حضترت نپتذیرف. و کردند ب  استراح. بپردا د و آنا  مند با افتخار هم  کارها را انجتام مناهنتد 
 -251  1412اش متند را در میتا  دیگترا  برزتر ببینتد )طبرستی،  فرمند  مداوند دوس. ندارد بنتدج

 کرد  آ  حضرت  ما  سام. مسجد مدین  و حفر مندق نیز پا ب  پای دیگرا  کار می 1( 252
رد و ا  کت بتا مرافتات و رست  و رستنمات غبت  و جتاهبی مبتار ج می پیامبرزردیدی نیس. ک  

دهتد آ   تد  در عی  حا  تناهدی هست. کت  ننتا  می سخنا   ت. و مسخرج دیگرا  ناراح. می
کردج اس.  بر استا   حضرت در غیر ای  منارد، بنای مخامف. با مردم را نداتت  و با آنا  همراهی می

نتد، گفت ن بی ا   ید ب  ثاب.، اگر اصحاب رسن  متدا در حضتنر آ  حضترت دربتارج آمترت ستخ  می
گفتند، اینا  هت  حترف  کرد، اگر ا  دنیا می نیز با آنا  دربارج هما  منضن  صحب. می پیامبر

کردند، آ  حضترت هت  بتا اینتا  دربتارج همتی  منضتن   ها صحب. می  د، اگر ا  منراکی دنیایی می
مندید و ا  هتر چت  منجتج زعجتج  تد، می  د  آ  حضرت بر هر چ  منجج مندج یارانش میحرف می
ایت  ن ایت. مردمتی  یستت  اینتا  بتند  آ   (؛1/319  1378کرد )صتدوق،  تد، زعجج می آنا  می

پذیرف. و برای او زفتاوت نداتت. کت  کستی کت  او را دعتنت کتردج، آ اد حضرت دعنت دیگرا  را می
ت رآتتنب،  است. )اب اس. یا بندج، و زفاوت ندات. ک  ب  چیز م ت  یتا چیتز کت  ار ش دعتنت تتدج

1379  146 )   
تتد  اینتا  در  رو میروزر بند و با زبست  و مبخنتد بتا یتارانش روبت  ا  سایر مردم مندج پیامبر

کرد  رو ی  اهر ب  حرام اتتجعی، یکتی ا  یتارا  آ  حضترت، در بتا ار  برمی منارد با یارانش مزاح می
فرمتند چت   منغن  مرید و فروش بند، رسن  اکرم ا  پن. سر بتر او وارد تتد، چنتمانش را گرفت. و

اس.، گف. ای   پیامبرمرد؟  اهر وقتی ف مید کسی ک  چما  او را گرفت   کسی ای  بندج را می
اگتر آ   ( 2/509  1412بندج ار تی ندارد  رسن  اکرم فرمتند  نتزد متدا ار ش دارد )ابت  عبتدامبر، 

فرت رفتت  بتند، در گرف.، اگر بت  مستا دید، سراغ او را می حضرت چند رو  یکی ا  یارا  منیش را نمی
کترد  ا   رف. و اگتر متریب بتند، ا  او عیتادت می کرد و اگر در ت ر بند ب  دیدارش میحق او دعا می

ب  مت   اکرمجابر ب  عبدامبّ  انماری ن ل تدج در یکی ا  غزوات، تترم ا  رفت  با  ماند  پیامبر 

                                                        
‏‏ر1 ننِ »ررر فع کع ت زَکت نَّ

َ
.ع أ َ  عَزَّ وَ جَلَّ  یعَرَفت  ت یوَ مَکِ َّ امبَّ

َ
حَابِِ  أ صت

َ
دِجِ إَِ ا کَاَ  مَعَ أ رَجع مِ ت عَبت فَرِدَ مِ ت بَ یکت )طبرسی،‏‏«نِِ  ت ینت

‏(ر252‏-251:‏1412
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داد و تتمردم  و محب. مند قرار می رفتی ، مکرر مرا منرد مطف رسید و کمک  کرد  در طن  راج ک  می
ام پ  او فتنت پتدرم  بیس. و پنج بار برای م  طبج آمر ش کرد  آ  حضرت ا  اوضا  و احنا   ندگی

سناهزی پرسید و م  جناب دادم  رستن  متدا بت  مت  وعتد داد وقتتی بت  مدینت  رستیدی ، بت  اینتا  
  1412کند و ای  کتار را کترد )طبرستی، ام ب  م  کمک  یادآوری کن  ک  ب  منظنر ب بند وضع  ندگی

20 )   
منظتنر بترآورد  تتد  حاجازنتا  و رفتع آمدج اس. افتراد  یتادی بت  عبیدر بیانی ا  حضرت 
کتترد و  رستتیدند  حضتترت وقتت. متتنیش را صتترف آنتتا  می می پیتتامبرگرفتارینتتا  متتدم. 

 ( 13  1412؛ طبرسی، 1/317  1378سام. )صدوق،  منکلازنا  را برطرف می
مردم کندکا  منیش را با ای  هدف ک  در دامتا  رستن  متدا متبترک تتنند یتا اینکت  آ  حضترت 

هت  آ   پیتامبرآوردنتد   امبت  میبراینا  دعا بخناند یا اسمی برای آنا  انتخاب کند، نزد رستن 
افتاد ک  بچت  در همتا  محظت  بتن   گذات.  گاهی ازفاق می گرف. و در داما  منیش می طفل را می

فرمتند بچت   می پیتامبرزرساندند   کردند و بچ  را می کرد  وامدی  بچ  ترو  ب  داد و قا  می می
کرد و  دعا می  را نترسانید بگذارید کارش را انجام دهد  رسن  اکرم بدو  اینک  ناراح. تند، برای بچ 

 ( 25  1412کنید )طبرسی،  رفتند، مباسش را آب می کرد  سپ  وقتی آنا  می نام انتخاب می

 عفو و گذشت 
ک  ننا  ا  م تر و محبت. فتنق امعتادج اینتا   اکرمهای بار  املاقی پیامبر  ا  دیگر ویژگی

نسب. ب  دیگرا  اس.، عفن و گذت. نسب. ب  کسانی بند ک  با آ  حضرت بدرفتاری کردج بندنتد  آ  
کترد و ‎گاج ب  کستی ستت  و زنتدی نمتی هی  (،107عننا  مظ ر رحم. و عفن ام ی )انبیاء/حضرت ب 

بارهتا  محمدحضرت  1( 1/146  1379پذیرف. )اب  ت رآتنب،  مناهی دیگرا  را می معذرت
بخنتیدند  در یتک  دادنتد، می کسانی را ک  نسب. ب  او جسارزی کردج و رفتار ناتایستی ا  مند برو  می

د ا  اینتتا  طببکتتار استت. و متتنرد تخمتتی ی تتندی جبتتنی راج آ  حضتترت را گرفتت. و متتدعی تتت
باید هما  جا، طبج او را پردام. کند  رسن  اکترم ا  وی م بت. مناست. و او ستماج.  پیامبر

برود  اصتحاب مناستتار  پیامبردهد،  اش را بدهد و در غیر ای  صنرت، اجا ج نمی مرد ک  بدهی
با وی برحذر دات. و چنتدا  بتا او  تدند اما رسن  مدا آنا  را ا  هرگنن  رفتار زند  برمنرد با آ  ی ندی

را فرازر ا  رفتار یک انسا  عادی دید و اسلام آورد  پیامبرمدار کرد ک  آ  ی ندی صبر و زحمل 
 ( 137-2/136  1409؛ اب  اثیر، 466  1376)صدوق، 

                                                        
عتَذِرِ امی ر‏»1 بَلع معذِرَةَ اممع فن عبی اَحدٍ، یَ ت  «ره یَجت
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نیتز  پیتامبرکت  مناستت  مداونتد ا   -صبر در برابر ستخنا  و رفتارهتای ناتایست. دیگترا 
ننتی  نتزد  ارد دیگری نیز مند را ننا  دادج اس.  گفت  تدج در یک متنرد عربتی بادی در من  1-هس.

رسن  مدا آمد و با زندی بتا اینتا  برمتنرد کترد  آ  عترب بت  تتدّت ردای آ  حضترت را کنتید، بت  
ای حتق بت   ای ک  حاتی  ردا بر گرد  رسن  مدا م  اندام. و اثر گذات.  وی ستپ  بتا قیافت  گنن 

امما  ب  وی کمک کند  رسن  مدا ک  عادزش ای  بند، بدی را  مناس. ا  بی. یامبرپجانج، ا  
بت  او نگتاج کترد،  (،1/147  1379با بدی پاسخ ندهد، ببک  کریمان  گذتت. کنتد )ابت  ت رآتتنب، 

را کت  در متنارد  پیتامبرای  برمنرد  مبخند  د و دستنر داد چیزی ب  او بدهند  امیراممنمنی 
فَنةِ فتی »گنن  زنصیف کردج اس.   دیگری نیز ب  همی  صنرت زکرار تدج، ای  غَریجِ عَبی امَجت بِرع مِبت یَمت

بتر بتدرفتاری و زنتدی افتراد غریتج در گفتتار و درمناستنتا  صتبر  پیتامبرمَنطِِ   و مَسأمت    ؛ 
یگتری متردی منترک بت  نتام در متنرد د ( 15  1412؛ طبرستی، 1/319  1378)صدوق، « کرد می

بیند و بتا تمنتیر ستراغ آ  حضترت  را در زن ایی می پیامبر (،غنرز ب  حارز )دعثنر ب  حرز
گنید  چ  کسی هت  اکنتن  قتادر  رود  وی باهی سر رسن  مدا رسیدج و مطاب ب  آ  حضرت می می

 -بت  ا   ام تی -در ای  هنگام«  مدا»فرماید   می پیامبراس. زن را ا  دس. م  نجات دهد؟! 
تند  ای  بار رسن  اکرم تمنیرش را برداتت  و بر  افتد و تمنیر ا  دستش رها می مر ج بر اندام او می

زناند زن را ا  دست. مت  نجتات دهتد؟ و او بت   پرسد حا  بگن ک  چ  کسی می او مسب  تدج و ا  او می
کنتد و ستنگند  وی اعتتراف میبخنتد   کنتد و حضترت او را میاتارج می پیامبرکرم و بزرگناری 

 ( 8/127  1407ا  مندش بینتتر است. )کبینتی،  پیامبرمنرد ک  هر آین  کرم و بزرگناری  می

 ی»سنرج مائدج  11واقدی در زفسیر آی  
َ
ذِ یا أ ِ  عَبَ یَ ا امَّ مََ. امبَّ وا نِعت رع کع نا ا ت  ت یَ  آمَنع

َ
م  أ نت

َ
نا یکع ت إِ ت هَ َّ ق تطع سع بت

 یإِمَ 
َ
  ع یدِ یکع ت أ

َ
ِ  فَبت یدِ ی ت فَکَفَّ أ َ  وَ عَبَی امبَّ نا امبَّ کع ت وَ ازَّ ع نَ  ی ع ت عَنت مِنع ؤت مع لِ امت ، ب  همی  داستتا  اتتارج «تَنَکَّ

جتز کترم و بزرگتناری هتایی بت چنتی  گتزارش ( 3/464  1409کردج اس. )طنسی ب  ن ل ا  واقدی، 
دارد  در فتتت  مکتت  نیتتز آ   در جتتذب حتتداکثری پیتتامبررستتن  متتدا، ننتتا  ا  سیاستت. اصتتبی 

دادنتد، اعتتراض  می« انت ام و کنتتار»جنیی، هم  را بخنید و ب  آنا  ک  تعار حضرت ب  جای انت ام
 ( 3/56  1387؛ طبری، 2/822  1409کرد )واقدی، 

 های مادی نفی نژادپرستی و برتری

ستلام تتد، برزتری ک  سبج جذب افراد بستیار بت  دیت  ا اکرما  دیگر املاقیات بار  پیامبر 
ای برانگیخت  تد ک  ب  تدّت گرفتار  رسن  گرامی اسلام در جامع نداد  ب  رنگ، نژاد و مادیات بند  

                                                        
‏ر130،‏طه/«فاصْبِر‏علی‏ما‏یقَولُون»ر‏1
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نژادپرستی بند  در آ   ما  ه  اعراب جاهبی و ه  جامعت  ی ندیتا  متند را نستب. بت  دیگترا  برزتر 
گا  با هر رنتگ و نتژادی ضم  ای  ک  مند را مأمنر هدای. هم پیامبر ( 123دیدند )نساء/ می
بارهتا بتر نفتی  (،13با ام ام ا  زعامی  قرآ  کتری  )حجترات/ 1(،1/150  1410)اب  سعد،  دانس. می

نگرش طب ازی و یا ب  زعبیری عدم برزریِ قنمی زأکید کرد  آمتری  فرستتادج ام تی بارهتا بتر برابتری و 
؛ پاینتدج، 1/542   1407، ینتی)کب برادری میا  منمنا  زأکید کرد و برزری را زن ا ب  ز نا دانست  اس.

کتی است.، همت  یی و پدرزا  کیای مردم، مدای تما »آ  حضرت در حدیثی فرمند   ( 783  1363
  تماس.؛ عرب را بتر عجت  و عجت  را یِ  تما نزد مدا، با ز نازر یزر   ید و آدم ا  ماك، گرا  مایا  آدم

   ( 1/128  1404؛ اب  ابی امحدید، 30  1404)اب  تعب  حرانی، س. مگر ب  ز نا یبر عرب برزری ن
دیگرا  سخ  گف. و سپ  ضتم  اتتارج بت  در رو  فت  مک  ا  عدم برزری اقنام بر  پیامبر

ع مداونتد باتتد، ا  یک  مط یب  مدا قس  بندج حبن»هستند، فرمند   اینک  همگا  فر ندا  آدم
آ  حضترت  ،بتاقربر اسا  روایتی ا  امتام  ( 2/94   1387)قمی، « کار برزر اس. گن  ید قرتیس

زمتامی  (،جتاهبی )هماننتد زفتامر بت  پتدرا در فت  مک ، ضم  اتارج ب  ا  بی  رفت  غرور و زفامرات 
را ا  گتل دانست.  ستپ  برزتری  بنتدگا  را بنتدگا   و آدم ها را فر نتدا  حضترت آدمانسا 

گاج بات ك  با  است. و هتر کستی یزن ا س.، عربی ی، پدر ما ن .ید ک  عربیپرهیزگار تمرد و فرمند  آ
همچنتی  آ   ( 8/246  1407رستاند )کبینتی،  نمیی یک  عمبش ک  باتد، حسج و نسج او را ب  جا

نانش ا  حضرت در مراس  حج  امندا  در سا  دهت  هجتری و در جمتع حاجیتا ، در بخنتی ا  ستخ
زگتاری و زتر  ا  یعدم برزری عرب بر عج  و عج  بر عرب سخ  گف. و ملاک برزتری را صترفاً پره

 ( 16/342  1364)قرطبی، مداوند دانس. 
در گفت. و گتنیی کت  میتا  اصتحاب رستن  متدا صتنرت  ،بتاقریگر ا  امام بر اسا  روایتی د

گرف.، وقتی ا  سبما  فارسی ا  اصل و نسبش سنا  تد، وی مند را بندج مدا، هدای. یافت ، زتنانگر 
پ  ا  ورود ب  جمع آنا  و تتنید   امبریپمعرفی کرد   ،محمدتدج و آ اد تدج ب  دس. 

  اوس.    اصتل و نستج او ع تل و مترد یش، همانا حسج انسا ، دی. قر یای جمع»ماجرا، فرمند  
  تما نتزد متدا یزر  گرامی فرماید  سنرج حجرات ک  می 13سپ  آ  حضرت با استناد ب  آی  «  اوس.

اگتر »  تماس.؛ مطاب ب  سبما  ا  عدم برزری دیگرا  نسب. ب  وی سخ  گف. و فرمند  یباز نازر 
 ( 6  1348؛ طنسی، 8/181  1407کبینی، « )زن برزر ا  آنانیز نای زن بر آنا  افزو  باتد، 

کتترد و آ  را دمیتتل برزتتری متتند ا  دیگتترا   هرگتتاج کستتی بتت  حستتج و نستتج متتنیش افتختتار می
کرد  برای نمنن  در جنتگ احتد وقتتی یکتی ا  ایرانیتا  بت   با او مخامف. می پیامبردانس.،  می

                                                        
 ر«بعثت‏إلى‏الأحمر‏و‏الأسودر‏»1
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ابت  ؛ 5/295زتا   احمتد بت  حنبتل، بیی  کار ن تی کترد )نژاد منیش افتخار کرد، رسن  مدا او را ا  ا
در یک منرد دیگر ک  تخمی ف یر وارد جمع مسبمانا  تد و یکتی ا   ( 14/215  1404امحدید،  ابی

ای با آ  مرد ستخ  گفت. کت   ب  گنن  پیامبراصحاب متمک  دام  مبا  منیش را جمع کرد، 
را ب  منظنر جبتج رضتای. بت  آ  ف یتر پردامت. کترد  او ا  رفتار منیش پنیما  تد و نیمی ا  امنامش

عنتنا  در منردی دیگر وقتی عمر ب  مطاب نسب. بت  ستبما  فارستی بت  ( 2/363  1407کبینی، )
فردی عجمی ک  باهی مجب  ننست  بند، اعتراض کترد، رستن  متدا بتا وی مخامفت. کترد و همت  

عدم برزری عرب بتر عجت  زأکیتد کترد و صترفاً  های تان  مساوی تمرد و بر ها را همانند دندان  انسا 
 ( 341  1413)مفید، ز نا را عامل برزری تمرد 

زجبیل رسن  مدا ا  اعاجمی چن  سبما  فارسی، بلا  حبنی و ص یج رومی و میتدا  داد  بت  
-آن ا، ننان  دیگری بر نفی نژادپرستی در املاق آ  حضرت اس.  در حدیثی ا  آ  حضرت ن ل تتدج

نتروِ یا  و ستبما  پینروِ حبنینروِ روم، بلا  پیج پینروِ عرب در ورود ب  ب نت ، ص یپ م »اس.  
   1( 24/220  1415)اب  عساکر، « ا  در ورود ب  ب ن. اس.یرانیا

دهد ک  آ  حضرت حتی در نگاج کترد  بت   در دس. اس. ک  ننا  می سخنی ا  امام صادق
کترد )کبینتی، و ب  هم  افراد بت  طتنر مستاوی نگتاج متی داد یارانش نیز کسی را بر دیگری زرجی  نمی

نیز ضم  اتارج ب  همتی  امتر آمتدج است.،  در بیانی ا  امیراممؤمنی  ( 8/268، 2/671  1407
کرد زا هی  ک  احسا  نکند ک  دیگری نزد آ  حضترت  س   و ب رج هر یک ا  همننینا  را ادا می

دهتتد  هتتای زتتاریخی و روایتتات، ننتتا  می ایتت  ن ل همتت  ( 82  1403صتتدوق، )جایگتتاج ب تتتری دارد 
داد  ا  دیتدگاج آ   هی  گروهی را بر گروج دیگر و هی  نژادی را بر نژاد دیگر زترجی  نمتی پیامبر

ها کسی اس. ک  ا  ز نای بینتتری برمتنردار  زری  انسا  حضرت ک  هما  دیدگاج قرآ  اس.، گرامی
   یا عج  باتد کند ک  چنی  فردی عرب  باتد و زفاوت نمی

 مصادیق همبستگی اجتماعی

زنانست  سبج جذب افراد ب  استلام  می پیامبرطبیعی اس. ک  رعای. امنر املاقی ا  جانج 
 و عنق و ارادت ب  تخص رسن  اکرم تند و در زح ق همبستگی اجتماعی مؤثر باتد 

 پیامبرعشق و ارادت صحابه به 

د، عنتق و علاقت  صتحاب  بت  رستن  متدا بستیار  یتاد دهت تناهد فراوانی وجند دارد ک  ننا  می
 ( 1/316  1410تتد )ابت  ستعد، دار اینتا  متی دیتد، دوست. اس.  هر ک  آ  حضترت را می بندج

                                                        
،‏و‏سلمان‏سابق‏هإلى‏الجن‏ه،‏و‏بلال‏سابق‏الحبشهب‏سابق‏الروم‏إلى‏الجنی،‏و‏صههإلى‏الجنأنا‏سابق‏العرب‏»ر‏1

‏ر«هالفرس‏إلى‏الجن



 

 

لاق
اخ

ر 
أثی

ت
 

رم
 اک

مبر
پیا

ی 
دار

م
 

عی
ما

جت
ی ا

تگ
بس

هم
ق 

حق
ر ت

ب
 

 51 
 
 

ای بتند کت  برمتی، آ  حضترت را حتتی ا   تدت عنق و علاق  برمی ا  صحاب  ب  رسن  مدا ب  گنن 
یافتند  برمتی ا   آرامش می پیامبرداتتند و با ملاقات  اعضای ماننادج منیش بینتر دوس. می

رج نستاء ستن 69رو آیت  آنا  نگرا  بندند ک  مبادا در قیام. ا  دیدار با آ  حضرت محروم تنند؛ ا  ایت 
نا   تد و بت  همگتا  بنتارت داد کت  در صتنرت اطاعت. ا  متدا و رستن ، در قیامت. همننتی  آ  

 ( 169  1411؛ واحدی، 104/ 5  1412حضرت مناهند بند )طبری، 
در جنگ احد برمی ا   نتانی کت  بستتگا  متنیش را ا  دست. دادج بندنتد، بت  رستن  متدا عترض 

واقدی،  ،533/ 2  1387هستید، برای ما کافی اس. )طبری، کردند، همی  ک  تما  ندج و سام   می
یکی ا  ای  افراد باننیی بند ک  پسر، برادر، پدر و تنهرش در جنگ احد ب  تت ادت  ( 1/315  1409

إ ا  یا رستن  امبت ، ه أبتامیت یأنت. وأمت یبتأب»رسید عرض کترد   پیامبررسیدج بندند، وقتی ب  
َ. م  عطج؛ پدر و مادرم ف دای. یا رسن  امب  زتا  متانی کت  تتما در ستلام. هستتید متا نگرانتی سَبِمت

 ( 4/228  1414؛ صامحی تامی، 3/172  1412)اب  جن ی، « نداری !
منظنر رایزنی نزد رسن  متدا در  ما  صب  حدیبی ، عروج ب  مسعند ث فی ا  سنی منرکا  مک  ب 

وی منتاهدات متنیش را بترای  دارنتد  پیتامبرآمد، وی متنج  تد اصحاب ارادت عجیبتی بت  
ای قنم! ب  مدا قس  مت  بت  دربتار پادتتاها   یتادی رفتت   نتزد قیمتر، »منرکا  چنی  بیا  کرد  

کسری و نجاتی رفت   ب  مدا پیتروا  هتی  یتک ا  آنتا ، پادتاهاننتا  را هماننتد اصتحاب محمتد، 
بت  آنتا  دستتنری  پیتامبرجنیند، وقتی  کنند  آنا  ا  آب دها  او زبرک می زعظی  و زکری  نمی

های آب وضنی او ستر  مناهند برای قطرج گیرد، می کنند، وقتی وضن می درنگ اطاع. می دهد بی می
منظتنر بزرگداتت. وی، تنند و ب  گنید، همگی ساک. می و دس. منیش را بنکنند، هرگاج سخ  می

)احمتد بت  « است.، ا  او بپذیریتد! ای ب  تما دادج کنند  او اینک پینن اد عاقلان  ب  او میرج نگاج نمی
ای  روای. ضم  ننا  داد  عنتق و علاقت   ( 3/180  1401؛ بخاری، 330-4/329زا   حنبل، بی

امعادج اصحاب ب  رسن  مدا، حاکی ا  آ  اس. ک  همی  عنق و علاق  منجج همبستگی آنتا   فنق
های  ستا  پتذیرش مناستت  مین ای ک  دتم  نیز ایت  همبستتگی را دریافتت  و   اس.؛ ب  گنن تدج می

 و اصحابش تدج بند  پیامبر
ای بتند کت  پت  ا  رحبت. آ  حضترت نیتز برمتی ا   گنن ب  پیامبرتدت علاق  اصحاب ب  

کترد  در یتک متنرد  اندام.، اتک را ا  دیدگا  آنا  جتاری میحنادثی ک  آنا  را ب  یاد رسن  مدا می
ا ا  گفت.، ( رحب. اینا  در جابیت  )در ستر می  تتامچند سا  بعد ا   پیامبرک  بلا ، من   

 ( 14/404  1415گری  کردند )اب  عساکر،  پیامبرمسبمانا  همگی ب  یاد 
گف.، درمناس. کرد ب  جای واویتلا، فریتاد  بلا  ب  رباح در  ما  مر  ا  همسرش ک  واویلا می

و یتارانش  محمتدنیش یعنتی تادی سر دهد چرا ک  او ب   ودی ب  ملاقات افراد منرد علاق  م
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ت ت »کترد   رو وی در هنگام احتضار مرزج ای  تتعر را زکترار مینائل مناهد تد  ا  ای  حِبَّ
َ
َ تی اُ غَتداً نَبت

؛ فردا بتا دوستتا  ملاقتات متی بَ ت داً وَحِزت حَمَّ   1413) هبتی، « کنی ، بتا محمتد و حتزب و گتروهش  مع
1/359 )   

 گیری امت واحده شکل

 اکترمدهنتد کت  برمنردهتای انستانی و کریمانت  پیتامبر  ی و قرآنتی ننتا  میتناهد زتاریخ
مسبمانا  را تتیفت  امتلاق و رفتتار آ  حضترت ستامت  بتند و منجتج ازحتاد و همتدمی میتا  آنتا  و 

گیری ام. واحدج اسلامی تدج بند  ب  زعبیر قرآ  کری  دتمنی میا  مردم سرانجام ب  دوستتی  تکل
 ( 103مسبمانا  با یکدیگر برادر تدند )آ  عمرا /و امف. زبدیل تد و 
تتتد، در  کتت  در متتناردی ستتبج جتتذب دتتتمنا  بتت  آ  حضتترت می پیتتامبرستتیرج املاقتتی 

نمری اس.  وی کت   عنف ب  گیری ام. واحدج اسلامی مؤثر بند  یک نمنن  ا  ای  افراد مامک لکت
س. در برابتر مستبمانا  ابتتدا فترار در راج اندا ی جنگ حنی  عبی  مسبمانا  ن ش دات.، پ  ا  تک

کرد، اما مدزی بعد وقتی ف مید رسن  مدا نسب. ب  کسانی ک  دی  اسلام را بپذیرنتد، عنایت. ماصتی 
 را او استیر متاننادج پیتامبر  تتد تد، ب  مدین  آمد و مستبما  اینا  محب. و م ر دارد، تیفت 

  ج ت. منتاهدج ایت  همت  م تر و محبت. بت عتنف بت  مامتک  کرد و امتنامش را بت  او برگردانتد آ اد
 کتار در منط ت  طتائف بت  استلام در حق منیش، هر چ  در زنا  دات. در راج گستترش پیامبر

ننتا  دادج است.  در  پیامبراش را ب   وی در یکی قماید منیش میزا  ارادات و دمبستگی  برد
 بخنی ا  ای  قمیدج آمدج اس.  

   محمّد؛ کمثل کبّ   امنا  یف أری بما سمع. ه و .یرأ إ  ما»
  1412)ابت  عبتدامبر، « ام تتنیدج نت  و ام دیدج ن  را محمد مانند کسی دنیا مردم هم  میا  در م 

 ( 5/551  1415؛ اب  حجر عس لانی، 3/1357
پ  ا  رحب. نبی مکرم اسلام هرچند امتلافازی در منضن  جاننینی رسن  مدا رخ داد، امتا ایت  

برای آ   حم. کنیدج بند را ا  بتی  نبترد  یکتی ا   پیامبرامتلافات، همبستگی و ازحادی ک  
بتند   عبیزری  عنامبی ک  سبج تد ای  همبستگی زداوم داتت  باتد، سیرج و عمبکرد امام  م  
رغ  نامنرو  دانست   رغ  اعتراض ب  حق غمج تدج منیش در منضن  جاننینی و ب  حضرت ب آ  

کتار بترد زتا هم  زلاش متنیش را بت  (،154زا   ؛ مفید، بی190، حکم.150، 3ملاف. ابنبکر )مطب 
صتتفنف متحتتد و یکپارچتت  جامعتت  استتلامی همچنتتا  استتتنار و قدرزمنتتد بتتاقی بمانتتد )ث فتتی کتتنفی، 

در کلامتتی ا  آ  حضتترت آمتتدج  ( 62، نامتت 26، 5، 3؛ مطبتت 361  1403؛ صتتدوق، 1/306   1353
اس.  قریش پ  ا  رسن  مدا حق ما را ا  ما گرف. و ب  مند امتماب داد  م  دیدم صبر، ا  زفترق 
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مسبمانند و دی  ماننتد منتکی کت  زکتا  دادج   کبم  مسبمی  و ریخت  منننا  ب تر اس.، مردم زا ج
نمایتد )ابت  ابتی  زری  فتردی آ  را وارونت  می کند و کنچک می  ی  سستی آ  را زباجزر  تند، کنچک می

دستت. بتت  قیتتام  عبتتیرو امتتام  ا  ایتت  ( 29/633  1403مجبستتی،  ؛1/308  1404امحدیتتد، 
؛ بتلا ری، 437  1429؛ مفیتد  8/295   1407؛ کبینتی، 62، نام 5مسبحان  عبی  مبیف  نزد )مطب 

یدج اسبمی و دیگرانی ک  بتا ابتنبکر بیعت. نکتردج بندنتد، درمناست. کترد کت  و ا  بر ( 2/281   1417
همانند دیگرا  بیع. کردج و ب  جمع مسبمانا  بپینندند و منجتج پراکنتدگی مستبمانا  ننتنند )ستید 

بر بیعت. با پینن اد ابنسفیا  مبنی امام 1(؛4/384  1376؛ تنتتری، 3/243  1410مرزضی، 
؛ طبتری، 578-577  1416؛  بیتر بت  بکتار، 1/588  1417بند )بلا ری، کرد  نیز مخامف. کردج 

  1416انگیتز منتع کترد ) بیتر بت  بکتار،  فر ند ابنم ج را ا  سترود  اتتعار امتلاف (،3/209  1387
را نیز ج . قیام رد کرد )ابت   و درمناس. همسر محبنبش فاطم ( 2/124زا   ؛ یع نبی، بی580

؛ ث فتی کتنفی، 37بر ای  اسا  آ  حضرت با مبفا بیع. کرد )مطب  ( 113/ 11  1404ابی امحدید، 
؛ 92و در قامج و ارت با آنا  بت  همکتاری پردامت. )مطبت  ( 5/83  1401؛ بخاری، 1/306  1353

 (،6/94  1404در مناردی اتتباهازنا  را زمحی  کرد )اب  ابی امحدیتد،  (؛4/427  1387طبری، 
و در نما  جماعت. ابتنبکر و دیگتر مبفتا تترک. کترد ( 127تد )مطب  با سناد اعظ  مسبمانا  همراج

   ( 7/297، 6/415  1386بروجردی،  ؛100/377  1403؛ مجبسی، 129  1408)اتعری قمی، 
ای ک  حتتی در  گنن ها، همبستگی اجتماعی در میا  مسبمانا  حفظ تد؛ ب  در اثر همی  سیاس.

عنتتنا  تتتیعیا  و منامیتتا  کتت  متتا امتترو ج آنتتا  را بتت   متتا  فتنحتتات دورج مبفتتا، بستتیاری ا  کستتانی
تتک همتی  همبستتگی و ازحتاد ستبج پیترو ی  تناسی ، تترک. داتتتند  بی می امیراممنمنی 

 های آ   ما  تد  مسبمانا  در نبردهای آنا  با امپرازنری
جتز اعتراب، تتاهد همکتاری غیرمستبمانانی هستتی  کت  گیری ام. واحتدج استلامی بت  در تکل

ب  آنا  میدا  دادج بند  سبما  فارسی، بلا  حبنتی و  یتد بت  حارثت  ا  جمبت  کستانی  امبرپی
ج . ارادازی ک  ب  استلام و پیتامبر هستند ک  در ای   مین  ن ش مؤثری داتتند  سبما  بعدها نیز ب 

دات.،  مین  همکاری مردم ایرا  را با اعراب مسبما  فراه  سام.  امری کت  بت  ننبت   اکرم
 مند سبج پینست  تمار  یادی ا  ایرانیا  ب  ام. اسلامی تد 

  

                                                        
‏ر«ومیمن‏اختلافهم‏ال‏یه‏الناسر‏فإنّ‏اجتماعهم‏أحبّ‏إلیما‏دخل‏ف‏یادخل‏ف‏هدیا‏بریر‏»1
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 نتیجه

من و م ربا  بند  آ  حضترت  آمری  فرستادج ام ی، ا  ج . املاقی بسیار نرم اکرمپیامبر 
ای جدابافتت   ردم تخمی. قائل بتند  حضترت متند را زافتت گذات. و برای هم  م ب  هم  احترام می

زکبف دات.  آ  حضرت اهل عفن و گذت. نسب. ب  کسانی  دانس. و کاملًا رفتاری مردمی و بی نمی
هتای متادی ا  منظتر آ  حضترت ار تتی  کردنتد  برزری بند ک  نسب. ب  تخص اینتا  جستارت می

ستبج جتذب  -ب  زعبیر قرآ  کری  -ها منئیی  نرمندات. و اینا  مخامف نژادپرستی و زعمج بند  ا
مردم ب  آ  حضرت تدج بند  ای  رفتارهای نیک سبج تتد حتتی برمتی ا  غیرمستبمانا  و دتتمنا  

دهتتد امتتلاق و رفتتتار پیتتامبر  سرستتخ. آ  حضتترت، در ستتبک مستتبمانا  درآینتتد  تتتناهد ننتتا  می
دند هم  هستتی متنیش را در راج ای را مجذوب منیش سامت  بند ک  حاضر بن چنا  عدج اکرم

آ  حضتترت ایثتتار کننتتد  جا بتت  تخمتتیتی آ  حضتترت در کنتتار عتتنامبی دیگتتر، رو  بتت  رو  بتتر تتتمار 
ای کت  سترانجام امت. واحتدج استلامی در مدینت  تتکل گرفت.  بتا رحبت. آ   گنن مسبمانا  افزود ب 

نس. جامعت  استلامی را زنا می عبیحضرت نیز هر چند چامش جاننینی و نادیدج گرفت  حق امام 
ایت  چتامش نیتز برطترف و  عبتیبا مطر ا  ه  پاتیدگی مناج  کند، اما با مدیری. دمسن ان  امتام 

هتا، نتن   ف می دهد ک  برملاف برمی کج های ای  پژوهش ننا  می های اسلام ز نی. تد  یافت  پای 
 سبج دوری مردم ا  اینا  نندج بند  عبیو امام  پیامبررفتارهای 
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 منابع

 قرآ  کری   −
، قت ، کتابخانت  آیت. امبت  شرح نهجرانبلاغه ر  (،1404اب  ابی امحدید، عبدامحمید ب  هب  امبت  ) −

 مرعنی نجفی  
 ، بیروت، دارامفکر بسدبلاغاب  (،1409اب  اثیر، عزامدی  ) −
روت، یت، بخنبلأممنونبلاملرك یبلامنتظمنفىنتارن (،1412اب  جن ی، عبد امرحم  ب  عبی ب  محمد )  −

 ة یدار امکتج امعبم
 ، بیروت، دارامکتج امعبمی  بلاصاب نفىنتمییزنبلاصحاب  (،1415اب  حجر عس لانی، احمد ب  عبی ) −
 روت، دار امکتج امعبمی  ی، ببلاطغقاتنبلاكغحى (،1410اب  سعد، محمد ) −
 ، ق ، جامع  مدرسی  تحفنبلاعقكل (،1404اب  تعب  حرانی، حس  ب  عبی ) −
 ، ق ، علام   بلامناقبن(،ش1379ی )اب  ت رآتنب ما ندران −
 ، بیروت، دارامجیل بلاستیعابن(،1412اب  عبدامبر، ینسف ب  عبدامب  ) −
 ، بیروت، دارامفکر تاریخنمدین ندمشق (،1415اب  عساکر، عبی ب  حس  ) −
 ، بیروت، دار صادر مسندنبحمد (،زا احمد ب  حنبل )بی −
 منعر ، ز را ، بلاتغحک (،1422احمدی میانجی، عبی ) −
  ق ، مدرس  امام م دی بلانكبدر، (،1408اتعری قمی، احمد ب  محمد ب  عیسی ) −
 ، بیروت، دارامفکر  صحیحنبخارى (،1401بخاری، محمد ب  اسماعیل) −
 ، ز را ، فرهنگ سبز جامعنبحادیثنبلاشیع  (،ش1386بروجردی، سید حسی  ) −
 روت، دارامفکر  ی، ببهسابنبلاشحبف (،1417بلا ری، احمد ب  یحیی ) −
 ، ز را ، دنیای دانش بلافصاح نهجان(،ش1363پایندج، ابنام اس  ) −
 ، ز را ، انجم  آثار مبی بلاغاربت (،ش1353  ب  محمد )ی، ابراهیکنف یث ف −
، ننتری   مانت ، «وحتدت و انستجام در ستیرج زربیتتی پیتامبر» (،ش1386مزائی، حستی  ) −

  31-25، ب63تمارج
 ، ق ، انتنارات امنریف امرضی برشادنبلاقلكب (،1415)دیبمی، حس  ب  محمد  −
 ، بیروت، منسس  امرسام   بلانغهءنأعهمنسیحن(،1413 هبی، تم  امدی  ) −
 ، ق ، امنریف امرضی بخغارنبلامكفقیات (،1416 بیر ب  بکار ) −
، قت ، پژوهنتگاج پیشكبیاننسیحهنونسنتندرنمشاوربننونمشكرت (،ش1387سامانی، سید محمند ) −

 و فرهنگ اسلامی عبنم 
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 ، ق ، اسماعیبیا  فىنبلامام نىبلاشاف (،1410سید مرزضی ) −
 ، ز را ، امیرکبیر بلاغه  نبجانبلاصغا  نفىنشح نهجا (،ش1376تنتتری، محمدز ی ) −
 ة یروت، دار امکتج امعبمی، بسغلنبلاجدىنونبلاحشاد (،1414نسف )یصامحی تامی، محمد ب   −
 ، ق ، دفتر انتنارات اسلامی معاهىنبلاخغار (،1403صدوق، محمد ب  عبی ب  بابنی  ) −
 ، ز را ، کتابچی بلامالاىن(،1376________________ ) −
 ز را ، ج ا   ،عیكننبخغارنبلاحضا (،1378________________ ) −
 ، ق ، امنریف امرضی مكارمنبلأخهق (،1412طبرسی، حس  ب  فضل ) −
 دار امتراز روت، ی، بخنطغحىیتارن (،ش1387طبری، محمد ب  جریر ) −
 ، بیروت، دار اممعرف  حنبلاقحآنیاننفىنتفسیجامعنبلاغ (،1412________________ ) −
 ، من د، داننگاج من د بختیارنمعحف نبلاحجال (،ش1348طنسی، محمد ب  حس  ) −
 جا، مکتج اهعلام اهسلامی  ، بیتفسیحنتغیان (،1409________________ ) −
 ، بیروت، دار احیاء امتراز امعربی بلاتفسیحنبلاكغیح (،1420فخر را ی، محمد ب  عمر ) −
در ن ادین  کترد  وحتدت در  راهبرد پیامبر اعظ » (،ش1400فریبا، تایگا  و حیدر س رابی ) −

  64-35، ب56، بمیرت و زربی. اسلامی، تمارج«های قرآ  کری جامع  اسلامی با زأکید برآمن ج
 ، ز را ، ناصر مسرو منبلاقحآنبلاجامعنلاحكا (،ش1364قرطبی، محمد ب  احمد ) −
 جا، منننرات مکتب  ام دی  ، بیتفسیحنبلاقمى (،ش1387قمی، عبی ب  ابراهی  ) −
، 31، ننری  مربیتا ، تتمارج«ن ش املاق در همبستگی اجتماعی» (،ش1388ق رمانی، نعم. ) −

  112 -74سا  ن  ، ب
  ، ز را ، دار امکتج اهسلامی کافى (،1407کبینی، محمد ب  یع نب ) −
 روت، دار احیاء امتراز امعربی ی، ببحارنبلأهكبر (،1403مجبسی، محمد باقر ) −
 ، ق ، داراممفید بلاختصاص (،1413مفید، محمد ب  محمد ب  نعما  ) −
، قت ، بنستتا  ححبنبلاغصحهنىدنبلاعتحهنفیبلاجملنوبلانصحهنلاس( 1429________________ ) −

 کتاب 
   یجامع  مدرس، ق ، ىبلامالان(،زا )بی ________________ −
 ق ، مؤسس  دارام جرج  (،1414)( )نسخ  صبحی صام  هجانبلاغه   −
 ، بیروت، دارامکتج امعبمی   بسغابنهزولنبلاقحآن( 1411واحدی، عبی ب  احمد ) −
 روت، مؤسس  اهعبمی یق مارسد  جنن ، بی، زح کتابنبلامغازى (،1409، محمد ب  عمر )یواقد  −
 ، بیروت، دار صادر عقكبىیننخیتارن (،زا یع نبی، اب  واض  )بی −


